
شــما مترجــم کتــاب هویت فرانســیس فوکویاما هســتید 

و طبیعتــا بــا اندیشــه‌های او آشــنایید. در چارچــوب 

نظریــات فوکویامــا، اتفاقــات اخیــر در آمریــکا را کــه 

منجــر بــه قتــل جــورج فلویــد سیاه‌پوســت شــد، چگونه 

ــرد؟ ــل ک ــوان تحلی می‌ت

فوکویامــا در کتــاب »نظــم و زوال سیاســی« کــه قبــل از 

ع »حامی‌پــروری«  کتــاب هویــت نوشــت، روی موضــو

انگشــت گذاشــته و آن را به‌عنــوان عامــل اصلــی افــول 

لیبرال‌دموکراســی معرفــی کــرده اســت. او بــه تفصیــل درباره 

ایــن موضــوع توضیــح و اخطــار داده کــه در آمریــکا نیــز با این 

پدیــده حامی‌پــروری مجــدد یــا جدیــد مواجهیــم. فوکویامــا 

مثــال ایــن وضــع را خانــواده کلینتون‌هــا و بــوش می‌دانــد 

ــت  ــر سیاس ــا ب ــن خانواده‌ه ــلطه ای ــه س ــت ک ــد اس و معتق

ــی  ــی لیبرال‌دموکراس ــول و مبان ــا اص ــارض ب ــکا در تع آمری

اســت. او در کتــاب هویــت، در ادامــه نظــم و زوال سیاســی، 

سیاســت هویــت را برجســته کــرده و گفتــه در آمریــکا مســاله 

ــت.  ــده اس ــی ش ــاله سیاس ــک مس ــه ی ــل ب ــا تبدی هویت‌ه

یعنــی چــه؟ لیبرال‌هــا یــا درواقــع نظــام لیبرال‌دموکراســی 

معتقــد اســت در حــوزه عمومــی منافــع جمعــی حاکم اســت 

و هویت‌هــا متعلــق بــه حــوزه خصوصــی افرادنــد. می‌گوینــد 

شــما در حریــم خصوصــی و در خانــه می‌توانیــد هــر هویــت، 

قومیــت، نــژاد و زبانی داشــته باشــید، ولی وقتــی وارد جامعه 

ــد  ــار بگذاری ــودت را کن ــاص خ ــت خ ــد هوی ــوید بای می‌ش

ــترک  ــع مش ــش مناف ــه مبنای ــی ک ــت جمع ــاس هوی و براس

اقتصــادی اســت، عمــل کنیــد. ســال‌ها ایــن اصــل بنیادیــن 

ــد  ــه می‌گفتن ــوده و همیش ــرح ب ــی مط در لیبرال‌دموکراس

ــری دارد  ــژادی برت ــت ن ــوع هوی ــر ن ــر ه ــی ب ــت آمریکای هوی

ــن  ــت. ای ــادی اس ــا اقتص ــی عمدت ــر جمع ــای آن خی و مبن

تعریــف از هویــت آمریکایــی در عبــارت معــروف »آمریــکا 

ســرزمین فرصت‌هــا« متجلــی اســت. در متون علوم سیاســی 

آمریکایــی گفتــه می‌شــد هویــت آمریکایــی به‌مثابــه دیــگ 

ــی،  ــای زبان ــواع هویت‌ه ــد ان ــه می‌توان ــت ک ــانی اس جوش

نــژادی، قومــی و... را در خــود هضــم، جــذب و تبدیــل بــه 

هویــت آمریکایــی کنــد. 

ــاق  ــمت اتف ــن س ــه ای ــال 2000 ب ــه از س ــی ک ــا تحولات ام

افتــاد، به‌نوعــی سیاســت هویــت را در آمریــکا رقــم زد. البتــه 

قبــل از فوکویامــا، اســتادش هانتینگتون در ســال 1999 در 

کتــاب »مــا کیســتیم« هشــدار داد کــه هویــت آمریکایــی در 

معــرض تهدیــد اســت و اگــر ایــن وضــع ادامــه پیــدا کنــد، 

‌چه‌بســا آمریــکا هــم مثــل شــوروی دچــار فروپاشــی شــود. 

حــرف هانتینگتــون در آن کتــاب ایــن بــود کــه هویت جمعی 

ــهروندان  ــبی ش ــل چس ــی مث ــت آمریکای ــا هوی ــترک ی مش

ــترک  ــت مش ــا هوی ــه آنه ــباند و ب ــم می‌چس ــکا را به‌ه آمری

ــپتامبر  ــد از 11 س ــی بع ــت آمریکای ــد هوی ــد. تهدی می‌ده

و تحولاتــی کــه مخصوصــا بعــد از بحــران اقتصــادی 2008 

ایجــاد شــد، شــدت گرفــت، ضمــن اینکــه در داخــل آن هــم 

هویــت به‌صــورت روزافزونــی درحــال سیاســی شــدن بودنــد. 

ــد،  ــون می‌دان ــاگرد هانتینگت ــودش را ش ــه خ ــا ک فوکویام

معتقــد اســت کــه این‌بــار هویــت آمریکایــی به‌واســطه 

ــده  ــد ش ــی تهدی ــرال دموکراس ــام لیب ــدی نظ ــف کارآم ضع

اســت. او می‌گویــد توزیــع ثــروت در آمریــکا برخــاف آنچــه 

لیبرال‌دموکراســی و جهانــی شــدن وعــده داده بــود، نابرابــر 

ــته  ــال گذش ــدی در 20 س ــی و درآم ــکاف طبقات ــده و ش ش

بیشــتر شــده اســت. افــرادی کــه تحصیلکــرده بودنــد و 

ثــروت بیشــتری داشــتند بــه نســبت کارگــران کارخانه‌هــا و 

کســانی کــه به‌واســطه واردات کالا از چیــن شغل‌شــان را از 

دســت دادنــد، از منافــع حاصــل از جهانــی شــدن اقتصــاد 

بیشــتر منتفــع شــدند. ایــن یعنــی تهدیــد تعریــف اقتصــادی 

از هویــت آمریکایــی، یعنــی آمریــکا دیگــر بــرای همــگان بــا 

هــر نــژاد، زبــان و مذهبــی ســرزمین فرصت‌هــا نیســت، بلکــه 

عــده خاصــی می‌تواننــد در آن از فرصت‌هــا اســتفاده کننــد. 

پــس بی‌دلیــل نیســت کــه کارگــران در ســال 2016 برخلاف 

ــی  ــن درحال ــد. ای ــپ رای دادن ــه ترام ــا ب ــه پیش‌بینی‌ه هم

بــود کــه کارگــران به‌صــورت ســنتی تمایــل زیــادی بــه حــزب 

دموکــرات داشــتند کــه طرفــدار سیاســت‌های بازتوزیــع 

ثــروت بــود. چــرا؟ بــه ایــن دلیــل ســاده کــه احســاس کردنــد 

دموکرات‌هــا برخــاف وعده‌هایشــان وضــع اقتصــادی آنهــا 

ــد.  ــر نکرده‌ان را بهت

چرا این اتفاق افتاد؟ 

کارگــران احســاس کردنــد کــه جهانــی شــدن به‌ضــرر 

آنهاســت. فوکویامــا در کتــاب هویــت، سیاســت هویــت یــا 

ــه  ــکا را از زاوی ــا در آمری ــدن هویت‌ه ــی ش ــری سیاس به‌تعبی

ناکارآمــدی نظــام لیبرال‌دموکراســی بحث می‌کنــد. هرچند 

ــد،  ــرار می‌ده ــد ق ــورد تاکی ــتر م ــادی را بیش ــاله اقتص مس

ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه علاوه‌بــر مســائل اقتصــادی، 

مســائل اجتماعــی هــم بــه سیاســت هویــت در جامعــه 

آمریــکا دامــن زده اســت. مــا امــروز در موضــوع ســیاه‌ها هــر 

ــادی  ــد اقتص ــم بع ــی ه ــم؛ یعن ــتان را می‌بینی ــد داس دو بع

و هــم اجتماعــی را. بعــد اقتصــادی بــه ایــن معناســت کــه 

ــتر از  ــیاهان بیش ــن س ــینان در بی ــرا و حاشیه‌نش ــداد فق تع

سفیدپوســتان اســت. بنابرایــن فهمــی کــه اینهــا از ثــروت و 

بازتوزیــع آن در آمریــکا دارنــد در مقایســه بــا سفیدپوســت‌ها 

ــروت  ــری ث ــت. نابراب ــاوت اس ــر متف ــای دیگ ــی نژاده و برخ

ــت را در  ــاله هوی ــی مس ــت، به‌نوع ــیاهان اس ــه س ــه علی ک

ــاس  ــت احس ــک سیاه‌پوس ــی ی ــد. یعن ــدید می‌کن ــا تش آنه

می‌کنــد فقیــر اســت، چــون ســیاه اســت و اگــر سفیدپوســت 

بــود، فقیــر نمی‌شــد. بعــد اجتماعــی داســتان ایــن اســت که 

ــری در  ــی کمت ــی و آموزش ــای اجتماع ــیاه‌ها از فرصت‌ه س

مقایســه بــا سفیدپوســتان برخوردارنــد. بحــث تبعیض مثبت 

در آمریــکا تــاش می‌کنــد فرصت‌هــای بیشــتر آموزشــی در 

اختیــار سیاه‌پوســتان در دانشــگاه‌ها قــرار دهــد. چــرا؟ زیــرا 

وقتــی کســی تحصیــات عالیــه دارد، معمــولا از فرصت‌هــای 

بیشــتری بــرای توســعه فــردی و ثروتمندتــر شــدن برخــوردار 

اســت. آمــار و ارقــام در آمریــکا هــم ایــن را اثبــات می‌کنــد. 

در مجمــوع درمــورد ســیاهان هــم مســائل اقتصــادی و هــم 

اجتماعــی تشــدید‌کننده سیاســت هویــت بــوده اســت، امــا 

مســاله فقــط بــه ســیاهان محــدود نمی‌شــود. درواقــع امــروز 

می‌بینیــد کــه خــود سفیدپوســتان هــم مســاله هویتــی در 

ــد  ــپ رای دادن ــه ترام ــه ب ــتانی ک ــد. سفیدپوس ــکا دارن آمری

ــتان  ــرای سفیدپوس ــکا ب ــد آمری ــد؟ می‌گوین ــه می‌گوین چ

و نــژاد آنگلوساکســون اســت، درحالی‌کــه آســیایی‌ها، 

مهاجــران و آفریقایی‌تبــاران در آمریــکا همــه‌کاره و در عمــل 

سفیدپوســت‌ها اقلیــت شــده‌اند. سیاســت هویــت، مســاله 

ــار در  ــون لاتین‌تب ــن میلی ــت؛ چندی ــم هس ــا ه لاتین‌تباره

آمریــکا زندگــی می‌کننــد کــه از حقــوق شــهروندی برخــوردار 

نیســتند و بیمــه ندارنــد، تعــدادی از آنها حتــی زیرزمینی کار 

ــا مســاله هویــت درگیرنــد. فوکویامــا  می‌کننــد، آنهــا هــم ب

مســاله هویــت را فراتــر از مســاله ســیاهان و حتــی فراتــر از 

آمریــکا می‌دانــد. شــما جریــان سیاســت هویــت را در اروپــا 

ــد.  ــم می‌بینی ــون ه ــس جانس ــرد بوری ــت و عملک در برگزی

راســت‌های افراطــی در دانمــارک، اتریــش، آلمــان و... 

ــی از  ــه یک ــت ب ــاله هوی ــورها مس ــی از کش ــد و در خیل فعالن

مســائل اصلــی سیاســت تبدیــل شــده، درحالی‌کــه تــاش 

ــی  ــت به‌نوع ــاله هوی ــه مس ــود ک ــن ب ــی ای لیبرال‌دموکراس

بــه حــوزه خصوصــی بــرده شــود و تبدیــل بــه موضــوع دعــوا 

نشــود. چــرا؟ زیــرا آنهــا می‌گفتنــد موضوعــات هویتــی 

مســائلی نیســتند کــه افــراد جوامــع بشــری بتواننــد درمــورد 

ــند.  ــم برس ــک تفاه ــه ی ــر آن ب ــر س ــد و ب ــه کنن ــا معامل آنه

هویــت ازجملــه مســائل بنیادینــی اســت کــه اصطلاحــا بــه 

آن منازعه‌برانگیــز و اختلاف‌برانگیــز می‌گوینــد، چراکــه 

ــائل  ــا مس ــد. ام ــه نمی‌کن ــش معامل ــر هویت ــر س ــی ب کس

اقتصــادی چــون عینــی و ملمــوس هســتند، افــراد جامعــه 

می‌تواننــد دربــاره منافــع اقتصــادی بــا هــم معاملــه کننــد 

و بــه اشــتراک نظــر برســند. لــذا فوکویامــا مســاله هویــت یــا 

به‌تعبیــر ضعیف‌تــر سیاســی شــدن هویت‌هــا را فراتــر از 

ــد.  ــی می‌بین ــاله جهان ــک مس ــکا و ی آمری

ایــن مســاله سیاســی شــدن هویــت، بخشــی بــه رونــدی 

ــا  ــده و طبع ــاز ش ــش آغ ــال‌ها پی ــه از س ــردد ک بازمی‌گ

ــردد.  ــپ از آن بازمی‌گ ــتفاده ترام ــه اس ــی از آن ب بخش

هــر دو اســت. قاعدتــا ترامــپ فهمیــد که مــوج هویت‌خواهی 

در آمریــکا وجــود دارد و بــا یــک کمپیــن خــوب ســوار بــر ایــن 

مــوج شــد و الان درحــال تشــدید ایــن مســاله اســت. آوردن 

ارتــش بــه خیابان‌هــا، حمایــت از گروه‌هــای راســتگرای 

ــدن  ــگام خوان ــه هن ــکاری ک ــردن ورزش ــم ک ــی، مته افراط

ســرود آمریــکا نشســته بــود و... در جامعــه ایــالات متحــده 

ــا سیاســت هویــت  نشــانه‌هایی از تشــدید مســاله هویــت ی

اســت. اگــر بخواهیــم بــا عــدد ایــن وضعیــت را تشــریح کنیم، 

بایــد بگوییــم 70 درصــد هویت‌خواهــی وجــود داشــت، ولــی 

نماینــده‌ای پیــدا نکــرده بــود و الان ترامپ ســخنگو و نماینده 

جریــان سیاســت هویــت شــده اســت؛ سیاســتی کــه معتقــد 

اســت آمریــکا بــرای سفیدپوســتان اســت. 

ــپ  ــبک ترام ــه س ــت ب ــت هوی ــد سیاس ــا منتق فوکویام

اســت کــه متمرکــز بــر سفیدپوســتان اســت. بــا این‌حال 

در تعریــف او از هویــت، تــاش شــده همــه در ایــن ظــرف 

جــا بگیرنــد؛ از مهاجــران تــا آســیایی‌ها و لاتین‌تبارهــا. 

انتقــاد فوکویامــا ناظــر بــر ایــن اســت کــه ترامــپ هویــت 

کوچکــی را مدنظــر قــرار داده اســت. دموکرات‌هــا 

هویــت را یــک مســاله خصوصــی می‌داننــد، بــا این‌حــال 

فوکویامــا ایــن را در بطــن جامعــه آورده اســت. او خــودش 

هــم در همــان مســیر ترامــپ اســت و ایــن در تعــارض بــا 

ــد.  ــا می‌گفتن ــه دموکرات‌ه ــود ک ــزی ب آن‌چی

ــت را  ــت هوی ــا سیاس ــود فوکویام ــد خ ــما می‌گویی ــی ش یعن

ــد.  ــدید می‌کن تش

تعریفی که دارد جامع‌تر از ترامپ است، ولی... 

درســت. تعریــف آنهــا از هویت، تعریف اقتصادی اســت و این 

را بایــد در نظــر داشــت. یعنــی در نظــام لیبرال‌دموکراســی 

ــا  ــی ی ــر جمع ــراد خی ــت اف ــف هوی ــای تعری ــد مبن می‌گوین

منافــع مشــترک اقتصــادی اســت. فوکویامــا می‌گوید هویت 

سیاه‌پوســت، ‌آســیایی یــا لاتین‌تبــار و... در حــوزه خصوصی 

ــه  ــم ب ــت داری ــک هوی ــی ی ــوزه عموم ــی در ح ــا دارد، ول معن

نــام هویــت آمریکایــی کــه مبنــای آن خیــر جمعــی، توســعه 

فــردی، رشــد اقتصــادی و بهبــود وضــع زندگــی مــردم، یعنــی 

مســائل عینــی اقتصــادی اســت. او که خــودش ژاپنی‌الاصل 

اســت در یــک ســخنرانی می‌گویــد آمریــکا زمانــی می‌توانــد 

ــت را  ــف از هوی ــوع تعری ــن ن ــه ای ــد ک ــذب کن ــگان را ج نخب

در اولویــت خــود قــرار دهــد. اگــر در آمریــکا بحــث نــژادی و 

قومــی مطــرح شــود و هویــت آمریکایــی کــه بــرای جوانــان 

ــای  ــیاری از جوان‌ه ــازد، بس ــگ بب ــی دارد، رن ــا جذابیت دنی

سراســر دنیــا بــرای تحصیــل بــه آمریــکا نمی‌آینــد و جــذب 

مغز‌هــا در آن اتفــاق نمی‌افتــد. حــرف فوکویامــا ایــن اســت. 

فوکویامــا می‌خواهــد بــا کمــک گرفتــن از هویــت جامــع، 

اوضــاع را بــه شــکل ســابق برگرداند؟

ــر  ــی فراگی ــای جمع ــه هویت‌ه ــد ب ــد بای ــا می‌گوی فوکویام

برگردیــم. می‌گویــد پیــش از ایــن دو هویــت فراگیــر 

داشــتیم؛ یکــی هویــت لیبرال‌هــا بــود کــه لیبرال‌دموکراســی 

ــا  ــتی. مث ــت سوسیالیس ــم هوی ــی ه ــود و یک ــدارش ب طرف

ــت  ــل هوی ــرا ذی ــین و فق ــار حاشیه‌نش ــر، اقش ــه کارگ طبق

سوسیالیســتی جمــع شــده بودنــد و احــزاب سوسیالیســتی 

ــات  ــل، طبق ــرف مقاب ــد و درط ــی می‌کردن ــا را نمایندگ اینه

متوســط شــهری و ســرمایه‌دارها و صنعتگــران قــرار داشــتند 

کــه آنهــا هــم یــک هویــت فراگیــر داشــتند. از 1970 بــه بعــد 

ــدا  ــا ج ــت قومیت‌ه ــا را از هوی ــت زن‌ه ــد هوی ــا آمدن چپ‌ه

کردنــد؛ جنبــش حمایــت از حقوق زنان، مهاجران، ســیاهان 

و... به‌وجــود آمــد و بــه ایــن ترتیــب آن هویــت فراگیــری کــه 

ــد.  ــه ‌ش ــت، تکه‌تک ــود داش ــا 1970 وج ت

آنجــا کــه فوکویامــا می‌گویــد برگردیــم به گذشــته، بــه معنای 

ایــن نیســت کــه تاریــخ را تکــرار کنیــم. بــه ایــن معناســت کــه 

راه نجــات مــا در ایــن اســت کــه آن هویت‌هــای ریــز در یــک 

ــال  ــوان مث ــوند. به‌عن ــام ش ــه ادغ ــر و چترگون ــت فراگی هوی

در آمریــکا هویــت لاتین‌تبارهــا، ســیاهان، آســیایی‌ها، 

ــا و  ــت‌ها، کوکلوکس‌کلان‌ه ــا، فمینیس ــا، چینی‌ه هندوه

آنگلوساکســون‌ها وجــود دارد. ایــن تکه‌تکــه کــردن هویــت 

ــون  ــه کان ــاره ب ــت دوب ــاله هوی ــود مس ــث می‌ش ــر باع فراگی

دعواهــای سیاســی برگــردد. وقتــی فوکویامــا از بازگشــت بــه 

سوسیالیســم می‌گویــد، منظــورش ایــن نیســت کــه طرفــدار 

سوسیالیســم اســت. او بــه چپ‌هــا می‌گویــد شــما هــم 

برگردیــد بــه دهــه 60 یــا 70 قــرن بیســتم و طیــف وســیعی 

از جامعــه را نمایندگــی کنیــد. حرفــش ایــن اســت. 

فوکویامــا ســال 2011 چــپ را متهــم می‌کــرد کــه هیــچ 

نظریه‌پــردازی نــدارد کــه بتوانــد تحلیــل جامعــی از 

ــر  ــرفته تحت‌تاثی ــع پیش ــاختاری در جوام ــرات س تغیی

تحــولات اقتصــادی ارائــه دهــد و معتقد بود چــپ از ارائه 

یــک راه‌حــل یــا برنامــه سیاســی موثــر و واقع‌بینانــه برای 

دفــاع از طبقــات متوســط نیــز نــاکام بوده اســت. اما بعد 

گفت‌وگــوی ســال 2018 در حاشــیه بحــث برگزیــت، از 

بازگشــت چــپ و ایده‌هــای سوسیالیســم ســخن گفــت. 

در ایــن کتــاب هــم از چپ‌هــا می‌خواهــد بــه شــعارهای 

برابری‌خواهانــه بازگردنــد. فوکویامــا می‌خواهــد از 

جریــان چــپ بــه نفــع لیبرال‌دموکراســی اســتفاده 

کنــد و بــا کمــک آنهــا لیبرالیســم در آمریــکا را رفــو کنــد. 

و  سـت  ا سـی  موکرا لیبرال‌د بـه  منـان  مو از  مـا  فوکویا

صراحتـا می‌گویـد هدفـش ایـن نیسـت کـه از چارچـوب 

لیبرال‌دموکراسـی خـارج شـود و درنهایـت هـم در کتـاب 

هویـت وقتـی می‌گویـد سیاسـت شـهروندی آمریـکا تغییـر 

کنـد، می‌گویـد آمـوزش زبـان انگلیسـی بایـد اجباری شـود، 

یعنی او دنبال ترمیم لیبرال‌دموکراسی است و هدفش اصلا 

ایـن نیسـت کـه از چپ‌هـا حمایت کند. به این معنا می‌شـود 

چنین تفسیر کرد که او می‌خواهد از چپ‌ها استفاده ابزاری 

کنـد. امـا از آن‌طـرف بـه چپ‌هـا چـه می‌گویـد؟ می‌گویـد 

وقتـی شـما آمدیـد هویـت کلان چـپ را بـه هویت‌هـای ریزتر 

تبدیل کردید، قدرت‌تان هم کمتر شـده اسـت. می‌گوید اگر 

می‌خواهیـد دوبـاره قـدرت پیـدا کنیـد و ایـن طبقـات پایین، 

کارگـری و اصنـاف طرفـدار شـما شـوند دوبـاره بایـد هویـت 

خودتـان را به‌طـور فراگیـر تعریـف کنیـد. 

اشــاره هــم می‌کنــد کــه در 100ســال گذشــته چپ‌هــا 

در انتخابات‌هــا موفقیتــی نداشــته‌اند. لیبرالیســم 

شــعارهای جهانــی داشــت، ولــی الان اینکــه شــعارهایش 

ــت و  ــده اس ــدود ش ــکا مح ــود آمری ــه و خ ــک منطق در ی

درحــال تــاش بــرای ترمیم خود اســت، چه پیامــی دارد؟

احیــای  دنبــال  آمریــکا  کــه  اســت  ایــن  منظورتــان 

؟ نیســت نیــا  د ر  د ســی  موکرا ل‌د لیبرا

نــه، منظــورم ایــن اســت لیبرالیســم ایده‌هــای جهانــی 

داشــت، امــا الان به‌وضعــی رســیده کــه فوکویامــا ناچــار 

ــم  ــت، لیبرالیس ــده هوی ــا ای ــکا ب ــل آمری ــت در داخ اس

ــه  ــت ب ــد هوی ــا پیون ــم آی ــی نمی‌دانی ــد، ول ــم کن را ترمی

بــدن لیبرالیســم پاســخ می‌دهــد یــا پــس زده می‌شــود. 

بــه یــک معنــا درســت اســت. به‌هرحــال فوکویامــا متخصــص 

آمریکاســت و در آنجــا بــزرگ شــده، زندگــی کــرده و فرضــش 

ــی  ــن لیبرال‌دموکراس ــکا قدرتمندتری ــه آمری ــت ک ــن اس ای

دنیاســت. او بــرای آمریــکا نقــش رهبــری را قائــل و معتقــد 

اســت لیبرال‌دموکراســی اگــر در آمریــکا قــوی شــود، در 

ســایر کشــورها هــم ایــن اتفــاق می‌افتــد. امــا فراتــر از آن در 

کتــاب نظــم و زوال سیاســی حتــی درمــورد ژاپــن، بریتانیــا 

و جاهــای دیگــر مثــل ایتالیــا نشــان می‌دهــد چطــور 

لیبرال‌دموکراســی گرفتــار حامی‌پــروری شــده اســت. او 

ــد اگــر اینهــا بخواهنــد لیبرال‌دموکراســی را ترمیــم  می‌گوی

کننــد، بایــد حامی‌پــروری را متوقــف کننــد. به‌طور مشــخص 

مثــا در یونــان علــت اصلــی ورشکســتگی اقتصــادی یونــان 

در 2008 همیــن حامی‌پــروری بــود. ناکارآمــدی نظــام 

بروکراســی کــه خــودش معلــول حامی‌پــروری بــود، باعــث 

شــد بودجــه عمومــی هــدر بــرود و اقتصــاد ناکارآمــد شــود. 

ــکا  ــر آمری ــت ب ــاب هوی ــا در کت ــه فوکویام ــت ک ــت اس درس

تمرکــز می‌کنــد، ولــی در نظــم و زوال سیاســی یــک پدیــده 

جهانــی بــه نــام رشــد حامی‌پــروری در لیبرال‌دموکراســی‌ها 

ــد.  ــی می‌کن را بررس

ــه وجــود آمــده  ــا شــکاف‌هایی ب در آمریــکا و حتــی اروپ

کــه ایــن شــکاف‌ها به‌راحتــی قابــل ترمیــم نیســت، 

ــخصی  ــت‌ها. ش ــفید و سیاه‌پوس ــن س ــکاف بی ــا ش مث

مثــل ترامــپ ایــن شــکاف‌ها را عمیق‌تــر هــم کــرده 

اســت. فــرض کنیــم ایــن خرده‌هویت‌هــا در قالــب یــک 

ــن  ــا ای ــود. آی ــناخته ش ــمیت ش ــر به‌رس ــت کلان‌ت هوی

وضعیــت بــا تمــام شــکاف‌ها نشــان‌دهنده ایــن نیســت 

کــه شــعارهای عمومــی لیبرالیســم درمــورد دموکراســی 

و آزادی تــا حــدودی کارآمــدی خــودش را از دســت داده 

و تعارضــات در آمریــکا و اروپــا بــالا گرفتــه و آن شــعارهای 

ســابق کارکــردش را از دســت دادنــد؟

یــک نکتــه را بایــد در نظــر بگیریــم. فوکویامــا از پایــان 

ــرف  ــی ح ــران لیبرال‌دموکراس ــا از بح ــی ی لیبرال‌دموکراس

ــی  ــا زوال لیبرال‌دموکراس ــول ی ــه اف ــبت ب ــد. او نس نمی‌زن

اخطــار می‌دهــد. منظــور او ایــن اســت کــه اگــر ایــن افــول 

ترمیــم نشــود، بــه مرحلــه بحرانــی خواهــد رســید. اینکه شــما 

می‌گوییــد شــکاف‌هایی وجــود دارد کــه ترمیمــش ســخت 

اســت، بلــه، درســت اســت. اگــر لیبرال‌دموکراســی‌ها از 

ژاپــن تــا ایتالیــا، یونــان، بریتانیــا و... نتواننــد ایــن شــکاف‌ها 

ــه  ــت ب ــن اس ــه زوال ممک ــت از مرحل ــد، آن‌وق ــم کنن را ترمی

ــم  ــا بدانی ــه م ــت ک ــم اس ــن مه ــند. ای ــران برس ــه بح مرحل

ــدارد.  ــی ن ــه لیبرال‌دموکراس ــی ب ــگاه آخرالزمان ــا ن فوکویام

ــودی  ــه ناب ــوم ب ــی محک ــد لیبرال‌دموکراس ــی نمی‌گوی یعن

ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــت، ب ــی نیس ــا تمدن ــگاه فوکویام ــت. ن اس

ابن‌خلدونــی بگویــد زمانــی کــه عصبیــت از بیــن بــرود، آن 

تمــدن رو بــه زوال مــی‌رود. دقــت کنیم کــه فوکویاما از تمدن 

حــرف نمی‌زنــد. او از زوال لیبرال‌دموکراســی به‌عنــوان 

یــک نظــام سیاســی و الگــوی اداره کشــور حــرف می‌زنــد و 

می‌گویــد اگــر ایــن مشــکل حامی‌پــروری و سیاســت هویــت 

ــی‌ها  ــود، لیبرال‌دموکراس ــل نش ــی‌ها ح در لیبرال‌دموکراس

وارد یــک بحــران می‌شــوند. او همان‌طــور کــه در کتــاب 
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پایــان تاریــخ نوشــته، معتقــد اســت آلترناتیــو و بدیــل بهتــری 

ــم  ــه در نظ ــدارد. البت ــود ن ــی وج ــل لیبرال‌دموکراس در مقاب

ــت  ــن اس ــن ممک ــه چی ــد ک ــاره می‌کن ــی اش و زوال سیاس

ــه  ــم ب ــی ه ــک جاهای ــد و ی ــی باش ــل لیبرال‌دموکراس بدی

ایــران اشــاره می‌کنــد و ســریع رد می‌شــود. معنــای ســخن 

ــد؛  ــال رقابتن ــا درح ــو در دنی ــه الان دو الگ ــت ک ــن اس او ای

یکــی الگــوی لیبرال‌دموکراســی آمریــکا و یکــی هــم الگــوی 

اقتدارگرایانــه چیــن. اگــر الگــوی لیبرال‌دموکراســی آمریــکا 

نتوانــد بــا بحران‌هــا مقابلــه کنــد و شکســت بخــورد، ممکــن 

اســت الگــوی چیــن ظهــور کنــد و بــه الگــوی غالــب تبدیــل 

شــود. البتــه فوکویامــا در ایــن مــورد تردیــد دارد، امــا بایــد 

دیــد متفکــران دیگــر چــه می‌گوینــد. آنهــا می‌گوینــد چیــن 

ظرفیــت الگــوی بدیــل ارائــه دادن دربرابر لیبرال‌دموکراســی 

را دارد کــه نمونــه‌اش داســتان کروناســت. در بحــران 

ــر از  ــه چیــن به‌مراتــب بهت ــم نظــام اقتدارگرایان ــا دیدی کرون

لیبرال‌دموکراســی‌های اروپــا و آمریــکا عمــل کــرد. فوکویامــا 

بحــث از نابــودی حتمــی لیبرال‌دموکراســی نمی‌کنــد، بلکــه 

بــه آنهــا اخطــار می‌دهــد؛ آنهــا را آگاه می‌کنــد کــه بیاینــد 

ــایر  ــا س ــت ی ــت هوی ــروری در سیاس ــکل حامی‌پ ــن مش و ای

ــد.  ــل کنن ــی را ح ــکلات لیبرال‌دموکراس مش

پــس از ناکامــی در افغانســتان، خیلــی طــول نکشــید که 

اقمــار شــوروی علیــه مســکو قیــام کردنــد و فروپاشــی 

شــکل گرفــت. به‌نوعــی می‌تــوان گفــت ابتــدا شــوروی 

در بیــرون شکســت خــورد و در داخــل هــم اثــرش 

فروپاشــی بود. آمریکا هم در دو دهه گذشــته در توســعه 

الگــوی خــود در افغانســتان و عــراق بــا شکســت مواجــه 

شــد. امــا برخــی می‌گوینــد در آمریــکا، پیش از شکســت 

ــف  ــد. ضع ــدا ش ــت هوی ــل شکس ــی، در داخ بین‌الملل

ــه  ــا را ب ــروت، فض ــیم ث ــی و تقس ــع داخل ــام توزی در نظ

ایــن ســمت هدایــت کــرد. دموکرات‌هــا تاکیــد داشــتند 

کــه رفــاه، هویــت را تحت‌الشــعاع قــرار می‌دهــد امــا در 

آمریــکا توزیــع نابرابــر رفــاه، هویــت را بــه مســاله مهمــی 

تبدیــل کــرد. چقــدر می‌تــوان گفــت آینــده آمریــکا مثــل 

شــوروی خواهــد شــد؟

عمــده نظریه‌هــا در علــوم سیاســی و روابــط بین‌الملــل تاکید 

دارنــد کــه مســائل داخلــی بــر مســائل خارجی اولویــت دارد. 

درمــورد شــوروی هــم واقعیــت ایــن اســت کــه شــوروی ابتــدا 

ــانه‌های آن از  ــی نش ــد، یعن ــی ش ــار فروپاش ــل دچ در داخ

ابتــدای دهــه 1980 مشــخص بــود که از نظــر اقتصادی این 

کشــور بــه هــم ریخته اســت. می‌گویند سیســتم کمونیســتی 

اوایــل دهــه 1980، چنــد صــد میلیــون جفــت پوتیــن تولیــد 

ــد  ــه کن ــد چ ــم تولی ــن حج ــا ای ــت ب ــود و نمی‌دانس ــرده ب ک

ولــی از آن‌طــرف مشــکل تامیــن موادغذایــی داشــت. مــردم 

ــو گوشــت ســاعت‌ها  ــد یــک کیل ــرای خری در فروشــگاه‌ها ب

ــه  ــش را ب ــم ایمان ــه حاک ــد. طبق ــر می‌ماندن ــف منتظ در ص

ــت داده و از  ــدی آن از دس ــم و کارآم ــوژی مارکسیس ایدئول

مــردم جــدا افتــاده بــود. بــه آنهــا می‌گفتنــد نومــان کلاتــورا، 

فروشــگاه‌ها و تفرجگاه‌هــای خــاص خودشــان را داشــتند، 

ــد و  ــش می‌دادن ــم فح ــه امپریالیس ــمی ب ــت رس در سیاس

هــزاران نفــر را بــه اتهــام همدســتی بــا امپریالیســم بــه زنــدان 

می‌انداختنــد، امــا پشــت‌پرده مثــل غربی‌هــا زندگــی و 

تفریــح می‌کردنــد. شــکاف عمیقــی میــان حــوزه خصوصــی 

و عمومــی شــکل گرفتــه بــود و البتــه برخــی مومنان راســتین 

و قدیمــی مارکسیسم-لنینیســم می‌گفتنــد چیــزی نیســت. 

ــروت در شــوروی  ــع ث حســن‌نیت هــم داشــتند. نظــام توزی

در کنــار مشــکلات دیگــر، منجــر بــه فروپاشــی شــد. مســاله 

بیشــتر از آنکــه خارجــی باشــد داخلــی بــود. فروپاشــی 

شــوروی ابتــدا در داخــل اتفــاق افتــاد. امــا رهبــران شــوروی 

گمــان می‌کردنــد قابل‌حــل اســت. آمریــکا هــم بــا سیاســت 

مهــار و البتــه تبلیغــات فشــار را بیشــتر می‌کــرد. گورباچــف 

بعد‌هــا گفــت هیــچ گزینــه‌ای بــرای حفــظ شــوروی وجــود 

نداشــت و عملــی نبــود و فروپاشــی ناگزیــر بــود. وقتــی 

ــار  ــوروی دچ ــل، ش ــه در داخ ــد ک ــوروی دیدن ــدان ش متح

ــه  ــور فاصل ــن کش ــج از ای ــم به‌تدری ــا ه ــده، آنه ــکل ش مش

گرفتنــد. در آمریــکا داســتان از منظــر فوکویامــا قــدری 

متفــاوت اســت. یعنــی مســاله اصلــی حامی‌پــروری مجــدد 

و سیاســی شــدن هویت‌هاســت. داســتان حامی‌پــروری بــه 

ــور  ــر، حض ــوش پس ــورج ب ــاب ج ــال 2000، انتخ ــل س اوای

کلینتون‌هــا در صحنــه سیاســت، افزایــش لابی‌هــا در 

آمریــکا و نابرابــری اقتصــادی برمی‌گــردد. موضــوع ابتــدا در 

داخــل آمریــکا اتفــاق افتاده اســت. افــول لیبرال‌دموکراســی 

ــی در  ــع آن جریانات ــه تب ــوده و ب ــکا ب ــل آمری ــدا در داخ ابت

آمریــکا شــکل گرفتــه کــه معتقدنــد ضرورتــی نــدارد آمریــکا 

این‌قــدر پــول در خاورمیانــه خــرج کنــد یــا ترامــپ می‌گویــد 

حتــی نیــازی نیســت بــرای ناتــو و شــرکای اروپایــی‌اش پــول 

خــرج کنــد. 

فوکویامــا تاکیــد دارد بــا هویــت پیشــنهادی ایــن حفــره 

ــب  ــایمر صاح ــان مرش ــی ج ــاند ول ــم را بپوش لیبرالیس

ــزرگ از  ــم ب ــاب توه ــی در کت ــم تهاجم ــه رئالیس نظری

تعــارض جــدی هویــت و ملی‌گرایــی بــا لیبرالیســم 

ســخن گفتــه اســت. او می‌گویــد هنگامــی کــه در 

یــک کشــور چندملیتــی خصومــت ژرفــی میــان 

گروه‌هــای مختلــف وجــود داشــته باشــد، لیبرالیســم 

ر  د  . می‌شــوند زعــه  منا رگیــر  د لیســم  سیونا نا و 

اســت  غیرممکــن  تقریبــا  موقعیت‌هایــی  چنیــن 

ــر  ــی، موث ــمنی‌های مل ــل دش ــم درمقاب ــه لیبرالیس ک

ــار از  ــا سرش ــان گروه‌ه ــط می ــی رواب ــد. وقت ــل کن عم

خشــم و نفــرت باشــد، پیشــبرد رواداری و حقــوق برابــر 

بســیار دشــوار می‌شــود. معمــولا در چنیــن مــواردی، 

قدرتمندتریــن گــروه ملــی بــه شــیوه‌ای غیرلیبــرال 

علیــه گــروه ضعیف‌تــر تبعیــض قائــل می‌شــود.« او 

بــه افزایــش افراط‌گرایــی هندوهــا اشــاره می‌کنــد و 

می‌نویســد: »هنــد نیــز در معــرض خطــر تبدیل‌شــدن 

بــه دموکراســی غیرلیبــرال اســت.« او ناسیونالیســم را 

بســیار قدرتمندتــر از لیبرالیســم و پیــروز ایــن دوگانــه 

ــد. بااین‌حــال می‌تــوان گفــت  را ناسیونالیســم می‌دان

کــه ملی‌گرایــی فوکویامــا خیلــی قابل‌اجــرا نیســت. 

 مــا از 11 ســپتامبر شــاهد قدرتمندتــر شــدن نیــروی 

ناسیونالیســم در کشــورها و سیاســت بین‌الملــل هســتیم. 

قبــل از آن دهــه 1990 دهــه اوج‌گیــری لیبرال‌دموکراســی 

بــود. ایــن تعــارض همیشــه وجــود داشــته و مســاله جدیدی 

ــران  ــی در ای ــت خارج ــت و سیاس ــاب هوی ــت. در کت نیس

ــت‌های  ــور سیاس ــه چط ــرده‌ام ک ــریح ک ــه تش و خاورمیان

ــن  ــت و ای ــی اس ــات درون ــا دارای تعارض ــی دولت‌ه هویت

تعارضــات درونــی به‌واســطه اتفاقــات بیرونــی خود را نشــان 

ــامگرایی  ــم و اس ــان کمالیس ــارض می ــا تع ــد. مث می‌ده

در ترکیــه یــا تعــارض میــان اســامگرایی و شــیعه‌گرایی 

ــرم  ــد لاج ــف می‌کنی ــه تعری ــی ک ــر هویت ــران. در ه در ای

تعارض‌هایــی وجــود دارد. امــا حکومت‌هــا می‌تواننــد ایــن 

تعارض‌هــا را در شــرایطی مدیریــت کننــد. زمانــی می‌رســد 

کــه حکومت‌هــا نمی‌تواننــد تعارض‌هــا را مدیریــت کننــد. 

لیبرالیســم از ابتــدا بــا ناسیونالیســم مشــکل داشــته اســت، 

چــرا؟ چــون می‌گویــد بشــر یــک بشــر واحــد اســت و 

مرزبنــدی معنایــی نــدارد. تعریفــی کــه فلاســفه لیبــرال از 

بشــر می‌کننــد، چیســت؟ می‌گوینــد بشــر موجــودی اســت 

کــه دنبــال افزایــش منافــع و بهبــود رفــاه خــودش اســت، 

حــالا چــه در هندوســتان باشــد، چــه برزیــل و چــه آمریــکا. 

درمقابــل ناسیونالیســت‌ها کــه ریشــه‌ آن در فلاســفه و 

شــعرای آلمانــی اســت، چــه می‌گفتنــد؟ می‌گفتنــد 

خــاک و مــرز فضیلــت دارد. پــس ایــن تعــارض از ابتــدا بــوده 

اســت. در دوره‌هایــی مثــا از ســال 1970 تــا 1990 برتری 

بــا لیبرال‌هــا و لیبرال‌دموکراســی بــوده اســت. یعنــی 

افــکار عمومــی پذیرفتنــد کــه ایــن مــدل حکمرانــی بهتــر 

از مــدل موردنظــر ناسیونالیســت‌ها اســت، زیــرا تجربــه 

ــا  ــت. مخصوص ــود داش ــم وج ــی دوم و نازیس ــگ جهان جن

در اروپــا خاطــره تلــخ خشــونت‌های برآمــده از ایدئولــوژی 

ناسیونالیســم آن‌هــم در تلفیــق بــا ایســم‌های دیگــر زنــده 

بــود و مــردم نگــران بازگشــت بــه آن دوره تاریــک بودنــد. 

تلفیــق ناسیونالیســم بــا سوسیالیســم در آلمــان به 

ــم  ــا ه ــد و در ایتالی ــر ش ــری منج ــم هیتل نازیس

ــی  ــگ جهان ــی جن ــرآورد. یعن ــر ب ــم س فاشیس

دوم، چهــره کریــه و زشــت ناسیونالیســم را بــا 

ــه  ــان داد. جامع ــته نش ــر کش ــون نف 30 میلی

ــد  جهانــی فهمیــد کــه ناسیونالیســم می‌توان

بــه  یــن  بنابرا  ، شــد با ک  خطرنــا

لیبرال‌دموکراســی روی آورد. 

ــه  ــد ده ــد از چن ــالا بع ح

مشــخص شــده کــه لیبرال‌دموکراســی هــم نمی‌توانــد بــه 

همــه وعده‌هایــش عمــل کنــد. فعــا آلترناتیو بهتــری وجود 

نــدارد. ناسیونالیســت‌ها از ایــن خــأ اســتفاده و بازگشــت 

بــه ناسیونالیســم را تنهــا راه چــاره معرفــی کردنــد. معنــای 

ــم‌انداز  ــا چش ــال فع ــه به‌هرح ــت ک ــن اس ــن ای ــرف م ح

روشــنی درمقابــل جامعــه جهانــی وجــود نــدارد. فعــا دو 

مــدل چیــن و لیبرال‌دموکراســی درحــال رقابتنــد. هــم 

لیبرال‌دموکراســی مشــکل خــودش را دارد و هــم مدل چین 

مشــکل خــودش را دارد، بایــد ببینیــم کدام‌یــک می‌توانــد 

بهتــر از دیگــری مشــکلات را حــل کننــد؟

بــا ایــن پیشــنهاد فوکویامــا آیــا مشــکل لیبرالیســم حــل 

ــاره  ــنهاد او درب ــه پیش ــول دارم ک ــن را قب ــود؟ ای می‌ش

ضــرورت بازگشــت سوسیالیســم و بازگشــت چــپ بــه 

ــا  ــد ت ــی می‌توان ــل برابری‌خواه ــر مث ــعارهای کلان‌ت ش

حــدی مشــکل لیبرالیســم را جبــران کنــد، امــا...

یعنی شــما می‌گویید که حل نمی‌شود؟

مــن بــا توجــه بــه گفته‌هــای مرشــایمر، چنیــن نظــری 

ــا توجــه بــه شــکاف‌های موجــود در آمریــکا...  دارم. ب

ــه  ــت ک ــن نیس ــر ای ــل ب ــایمر دلی ــرف مرش ــن ح ــد؛ ای ببینی

ــت‌مدرن‌ها  ــر پس ــه تعبی ــود. ب ــل نمی‌ش ــکل ح ــن مش ای

در یــک دوره زمانــی یــک گفتمــان مســلط می‌شــود و 

ــان  ــک گفتم ــی ی ــر. وقت ــی دیگ ــر گفتمان در دوره‌ای دیگ

مســلط می‌شــود، زیبــا جلــوه می‌کنــد و زشــتی‌هایش 

دیــده نمی‌شــود و بهتــر از رقیــب دیــده می‌شــود. الان 

بحــث ســر ایــن اســت کــه گفتمــان لیبرال‌دموکراســی 

ــه  ــت ک ــای آن نیس ــن به‌معن ــت. ای ــده اس ــف ش ــار ضع دچ

ــگاه  ــت‌مدرن ن ــر پس ــر. اگ ــت، خی ــر اس ــم بهت ناسیونالیس

کنیــم، ناسیونالیســم درحــال مطــرح شــدن به‌عنــوان 

بدیلــی در برابــر لیبرالیســم اســت. ایــن به‌معنــای آن 

ــد،  ــار بیاین ــر کن ــا یکدیگ ــد ب ــا نمی‌توانن ــه اینه ــت ک نیس

مثــا در جایــی مثــل ترکیــه یا مجارســتان تلفیق لیبرالیســم 

بــا ناسیونالیســم را می‌بینیــم، امــا روزبــه‌روز خمیرمایــه 

بنابرایــن شــما  ناسیونالیســتی آن بیشــتر می‌شــود. 

ــا  ــم ب ــم و ناسیونالیس ــون لیبرالیس ــد چ ــد بگویی نمی‌توانی

ــرار  ــر ق ــار همدیگ ــد کن ــد، نمی‌توانن ــارض دارن ــر تع یکدیگ

بگیرنــد. مگــر در جهان عرب، سوسیالیســم با ناسیونالیســم 

ــق  ــم تلفی ــود؟ پان‌عربیس ــه ب ــم چ ــد؟ ناصریس ــق نش تلفی

ناسیونالیســم عربــی بــا سوسیالیســم بــود. ایدئولــوژی 

ــا سوسیالیســم  حــزب بعــث تلفیــق ناسیونالیســم عربــی ب

ــی  ــم همخوان ــا ناسیونالیس ــش ب ــم کجای ــود. سوسیالیس ب

دارد؟ مگــر سوسیالیســم طرفــدار جامعــه بــدون مــرز و بدون 

طبقــه نیســت؟ امــا در عالــم واقــع و سیاســت عملــی، شــما 

می‌بینیــد کــه اینهــا بــا یکدیگــر تلفیــق می‌شــوند. در 

چیــن ناسیونالیســم چینــی بــا اقتصــاد ســرمایه‌داری تلفیق 

ــه  ــم هفته‌نام ــتباه نکن ــر اش ــی اگ ــک زمان ــت. ی ــده اس ش

ــه  ــه ب ــن کهن ــک پوتی ــدش ی ــس روی جل ــت عک اکونومیس

ــه  ــز ب ــس‌زده تمی ــش واک ــک کف ــم و ی ــانه سوسیالیس نش

ــه  ــود ک ــته ب ــت نوش ــود. اکونومیس ــرمایه‌داری ب ــانه س نش

روســیه می‌خواهــد اینهــا را به‌هــم بــدوزد. یــا درمــورد چیــن 

می‌گوینــد ســرمایه‌داری ســرخ؛ یعنــی تلفیــق مارکسیســم 

بــا ســرمایه‌داری. آیــا ایــن شــدنی بــود؟ بنابرایــن در عالــم 

ــر  ــا یکدیگ ــد ب ــم می‌توانن ــم و ناسیونالیس ــع لیبرالیس واق

تلفیــق شــوند، امــا زمانــی می‌رســد کــه حکومت‌هــا قــدرت 

ــوی  ــد و جل ــی کنن ــات را مخف ــا تعارض ــد ت ــن را ندارن ای

ــای  ــا و دوخت‌ه ــد و پیوند‌ه ــا را بگیرن ــد آنه رش

قبلــی را محکــم حفــظ کننــد. پیوندهــای 

قدیمــی سســت می‌شــود و اعتبــار و جذابیت 

و مشــروعیت ایدئولــوژی و هویــت مســلط زیــر 

ســوال مــی‌رود. الان لیبرال‌دموکراســی‌ها 

ــی  ــوان مخف ــه ت ــیده‌اند ک ــی رس ــه وضعیت ب

را  ت  رضــا تعا شــتن  ا نگه‌د

ندارنــد، یعنــی نمی‌تواننــد 

جلــوی نـیــروهـــای 

ــتند.  ــی بایس ــت افراط ــت و راس ناسیونالیس

پــس ناچــار می‌شــوند بــه ایــن گروه‌هــا امتیازاتــی 

ــد؟ ــار کنن ــا را مه ــا آنه ــد ت بدهن

ممکــن اســت نتواننــد ایــن کار را انجــام بدهنــد. مثــا در 

برگزیــت چــه اتفاقــی افتــاد؟ ناسیونالیســت‌ها پیروز شــدند 

و لیبرال‌دموکرات‌هــا شکســت خوردنــد. فقــط ایــن نیســت 

کــه امتیــاز بدهنــد. دعــوا اگــر به‌ســمت سیاســت هویــت 

کشــیده بشــود، مشــخص نیســت کــه طــرف مقابــل امتیــاز 

شــما را بپذیــرد. مثــا الان در آمریــکا ناسیونالیســت‌ها 

ــرای سفیدپوست‌هاســت، حــالا شــما  ــکا ب می‌گوینــد آمری

بگوییــد یــک ســهمی از ثــروت آمریکا را شــما ببرید و ســاکت 

شــوید یــا کنــار بکشــید. امــا او می‌گویــد نه‌تنهــا ایــن حــق 

ــرون  ــم بی ــتان را ه ــق دارم سیاه‌پوس ــه ح ــت بلک ــن اس م

کنــم، یعنــی به‌نوعــی طلبــکار هــم هســت. براســاس چنیــن 

ــروع  ــد و مش ــه می‌کن ــود را توجی ــونت خ ــم خش ــی ه حق

می‌دانــد. بــا محاســبات لیبرال‌دموکراســی، مانــدن در 

اتحادیــه اروپــا بــه نفــع بریتانیــا بــود و خودشــان هــم ایــن 

ــت  ــرد، هوی ــه ک ــه غلب ــزی ک ــا چی ــا نهایت ــد ام را می‌گفتن

بریتانیایــی مســتقل بــود. 

پــس اگــر ناسیونالیســت‌ها بتواننــد و زورشــان برســد تا 

تغییــر مــدل حکومتــی هــم پیــش می‌روند؟

بلــه، ناسیونالیســم و راســت‌افراطی نیــروی سیاســی 

قدرتمنــدی اســت کــه درحــال نیــرو گرفتــن در دنیاســت؛ 

در روســیه، ترکیه و هندوســتان. ببینید مودی نخســت‌وزیر 

هنــد در ایــن کشــور چــه کــرده اســت. بــا اســتفاده از قانــون 

شــهروندی، بــه مســلمانان شــهروندی نمی‌دهــد. از زمانــی 

کــه کشــمیر مســتقل شــده بــود، در دهلی‌نــو کســی جــرات 

نمی‌کــرد روی ایــن مســاله دســت بگــذارد امــا مــودی 

گذاشــت. در آمریــکای لاتیــن بولســونارو را می‌بینیــد. در 

ــت‌ها را  ــم ناسیونالیس ــه ه ــف در خاورمیان ــای مختل جاه

ــد.  ــازی کنن ــان را بازس ــند خودش ــه می‌کوش ــد ک می‌بینی

ــیدن  ــالا کش ــال ب ــت درح ــای ناسیونالیس ــا نیروه همه‌ج

خــود هســتند و می‌رونــد کــه بــه یــک رقیــب جــدی بــرای 

دیگــران تبدیــل شــوند. 

دهــه 1990 کشــورها و حکومت‌هــا بــا توجــه بــه 

مــدل  برابــر  در  لیبرال‌دموکراســی  موفقیت‌هــای 

کمونیســت، به‌ســمت لیبرال‌دموکراســی گرایــش پیــدا 

کردنــد. یعنــی نگاه‌هــا معطــوف بــه ایــن اســت کــه کدام 

مــدل موفق‌تــر عمــل می‌کنــد تــا از آن الگوبــرداری 

افراطــی  راســت‌های  ایــن  درحال‌حاضــر  شــود. 

هســتند کــه مقبــول واقــع شــده‎اند. اگــر آنهــا هماننــد 

بریتانیــا، برزیــل، مجارســتان و... قــدرت بگیرنــد و 

رشــد خــود را ادامــه دهنــد، ایــن رشــد، تهدیــدی بــرای 

لیبرال‌دموکراســی نیســت؟ در آمریــکا چقــدر احتمــال 

ــد؟ ــل کنن ــق عم ــد موف ــا بتوانن دارد اینه

ــا  ــا اروپ ــداری ب ــکا مق ــی آمری ــی و اجتماع ــرایط سیاس ش

متفــاوت اســت، چــون مهاجــرت در اروپــا یــک معنا داشــته و 

در آمریــکا معنــای دیگــری دارد. اروپــا متصــل بــه خاورمیانه 

اســت و اگــر بحرانــی در ایــن منطقــه شــکل بگیــرد، ســیل 

ــه و  ــا در خاورمیان ــی‌رود. اروپ ــا م ــمت اروپ ــران به‌س مهاج

دیگــر مناطــق ســابقه اســتعماری دارد. آمریــکا ســرزمینی 

ــکا  ــت. در آمری ــده اس ــاخته ش ــران س ــا مهاج ــه ب ــت ک اس

فعــا نیروهــای ناسیونالیســت قــدرت گرفته‌انــد. امــا 

ناسیونالیســم آمریکایــی معنایــش با ناسیونالیســم آلمانی و 

ایتالیایــی فــرق می‌کنــد. بعیــد نیســت در آینــده ایــن گــروه 

بتوانــد در آمریــکا نیــروی بیشــتری بگیــرد. اگــر ترامــپ در 

ــک  ــاره در 2024 ی ــود و دوب ــده بش ــات 2020 برن انتخاب

ــرکار  ــر س ــپ ب ــد ترام ــت مانن ــواه ناسیونالیس جمهوری‌خ

ــد  ــا بای ــد. ام ــد می‌کن ــکا رش ــم در آمری ــد، ناسیونالیس بیای

درنظــر داشــته باشــیم ناسیونالیســم آمریــکا برخــاف 

ــت،  ــته اس ــرزمینی نداش ــک دگرس ــا، ی ــم اروپ ناسیونالیس

زیــرا آمریــکا خــودش یــک قــاره اســت. مثــا ناسیونالیســم 

آلمانــی زمانــی دگــر خــود را انگلیــس تعریــف کــرده، زمانــی 

روســیه و زمانــی فرانســه تعریــف کــرده بــود. یــا در روســیه 

ناسیونالیســم همیشــه دگــری داشــته اســت. در آمریــکا این 

ــرزمینی.  ــا س ــت ت ــده اس ــف ش ــی تعری ــتر ارزش ــر، بیش دگ

ــر  ــوان دگ ــر را به‌عن ــه همدیگ ــان همیش ــه و یون ــا ترکی مث

هویتــی تعریــف کرده‌انــد. آمریــکا چنیــن وضعیتــی نداشــته 

و به‌لحــاظ ژئوپلیتیکــی منفــک از اروپــا بــوده اســت و 

ــد  ــد مانن ــکا بوده‌ان ــراف آمری ــه در اط ــز ک ــورهایی نی کش

ــرای  ــری ب ــا دگ ــد ت ــوی نبودن ــدر ق ــادا آن‌ق ــک و کان مکزی

آمریــکا محســوب شــوند. حتــی آمریــکا ســرزمین‌های آنــان 

ــم  ــم ناسیونالیس ــم بگوی ــت. می‌خواه ــرده اس ــرف ک را تص

آمریکایــی ماننــد ناسیونالیســم اروپایی خشــن نبوده اســت 

و بیشــتر معطــوف بــه مخالفــت بــا مهاجــرت و ســیاهان بوده 

ــون‌ها  ــه آنگلوساکس ــتر ب ــت بیش ــتار دادن موقعی و خواس

به‌عنــوان صاحبــان اصلــی ســرزمین آمریــکا بــوده اســت. 

همیــن داســتان جــورج فلویــد ایــن مســاله را نشــان 

می‌دهــد. 

ــا  ــه دموکرات‌ه ــش از آنک ــد بی ــاره می‌کن ــا اش فوکویام

به‌ســمت چپ‌گرایــی برونــد، حــزب جمهوری‌خــواه 

ــت‌گراها  ــه راس ــت. هرچ ــه اس ــی رفت ــمت تی‌پارت به‌س

تندتــر می‌شــوند، دموکرات‌هــا و چپ‌هــا نیــز به‌ســمت 

چپ‌گرایــی بیشــتر می‌رونــد و اگــر ایــن کار را نکننــد، 

از گردونــه رقابت‌هــا حــذف خواهنــد شــد. 

بلــه، مــا ایــن داســتان را در مســاله برنــی ســندرز می‌بینیــم. 

ــز  ــپ نی ــت و ترام ــپ دموکرات‌هاس ــه چ ــندرز منتهی‌الی س

ــا  ــت. الان اوبام ــان اس ــت جمهوری‌خواه ــه راس منتهی‌الی

چــه کار می‌کنــد؟ او درحــال تــاش اســت تــا جوانــان 

چــپ حامــی حــزب دموکــرات را راضــی کنــد بــه جــو بایــدن 

رای بدهنــد. به‌هرحــال حــزب دموکــرات نیــز از ســمت 

طیــف ســندرز و الیزابــت وارن گرایش‌هــای سوسیالیســتی 

آشــکاری دارد. 

بــه همیــن علــت ســعی کردنــد ســندرز را کنــار بایــدن 

نگــه دارنــد تــا بــا ایده‌هــای چــپ او قــدرت را در دســت 

بگیرنــد. در ایــن تشــدید ملی‌گرایــی راســت‌ها و تقویت 

ایده‌هــای چــپ دموکرات‌هــا، قــرار اســت چــه اتفاقــی 

بیفتــد؟ آیــا ایــن درگیــری بیــن چپ‌هــا و راســت‌ها 

ســال‌ها ادامــه خواهــد یافــت؟ ایــن درگیری‌هــا تشــدید 

خواهــد شــد یــا خاتمــه پیــدا خواهــد کــرد؟

ایــن نکتــه خیلــی مهمــی اســت. اوبامــا در انتقــاد 

از ســندرز غیرمســتقیم گفــت اگــر او بیایــد و کاندیــدا 

ــالا  ــکا ب ــه آمری ــونت در جامع ــا و خش ــطح تنش‌ه ــود، س ش

مــی‌رود. اینکــه حــزب دموکــرات توانســت ســندرز را قانــع 

ــار  ــه او را کن ــری محترمان ــه تعبی ــرود و ب ــار ب ــه کن ــد ک کن

گذاشــتند، نشــان می‌دهــد در حــزب دموکــرات هنــوز طیف 

ــمت  ــد. در س ــتری دارن ــدرت بیش ــا ق ــا میانه‌ه ــرا ی مرکزگ

جمهوری‌خواهــان مخالفــت جــورج بــوش، مک‌کیــن 

ــد  ــان می‌ده ــپ نش ــا ترام ــی ب ــت رامن ــده[ و می ]فوت‌ش

در جمهوری‌خواهــان نیــز مرکزگراهــا هنــوز قــوی هســتند 

امــا اگــر ترامــپ چهــار ســال دیگــر رئیس‌جمهــور باشــد و 

ــت  ــد، آن‌وق ــتحکم کن ــکا مس ــش را در آمری ــد پایگاه بتوان

ممکــن اســت ایــن منتهی‌الیــه راســت در جمهوری‌خواهان 

و منتهی‌الیــه چپ‌هــا در دموکرات‌هــا تقویــت شــوند. 

مــن شــخصا چنیــن برداشــتی نــدارم. جنــس فعالیــت 

ترامپ بیشــتر شــخصی و نه تشــکیلاتی و ســازمانی اســت. 

بنابرایــن اگــر چهــار ســال دیگــر هــم رئیس‌جمهــور باشــد 

ــودش  ــی از خ ــراث نهادین ــم می ــد می‌دان ــرود، بعی ــد ب و بع

ــت  ــف راس ــان طی ــن جمهوری‌خواه ــه بی ــذارد ک ــی بگ باق

ــود.  ــد ش ــی قدرتمن افراط

شــکاف‌هایی کــه در 4 ســال گذشــته ایجــاد شــده، 

به‌خصوص در میان سفیدپوســتان طبقات فرودســت و 

تقویــت گروه‌های نژادپرســتانه مثــل کوکلوس‌کلان‌ها، 

آیــا ایــن ســطح شــکاف و تــاش یک‌طــرف بــرای غلبــه 

بــر دیگــری، منجــر بــه درگیری‌هــای خیابانــی و 

ــد.  ــد ش ــهروندی« نخواه ــگ ش ــر »جن ــارت بهت به‌عب

مــا بخشــی از ایــن جنــگ را در ســال 2017 و درگیــری 

طرفــداران راســت افراطــی و مخالفــان نژادپرســتی 

دیدیــم. در همیــن اتفاقــات اخیــر، در خیابان‌هــای 

ــرای  ــا اج ــد ب ــاش می‌کنن ــپ ت ــداران ترام ــکا طرف آمری

نمایــش قتــل جــورج فلویــد، سیاه‌پوســتان و مخالفــان 

نژادپرســتی را تحریــک کننــد. چقــدر احتمــال توســعه 

ایــن درگیری‌هــای کــف خیابانی در آمریــکا وجود دارد؟

ایــن اعتراضــات بــرای اولین‌بــار نیســت کــه روی می‌دهــد 

ــر  ــه دیگ ــه هفت ــا س ــود. دو ی ــد ب ــم نخواه ــار ه و آخرین‌ب

فروکــش خواهــد کــرد. قوی‌تــر از جنبــش جلیقه‌زرد‌هــا در 

فرانســه نیســت؛ آن‌هــم فروکــش کــرد. اعتــراض بخشــی از 

ــس  ــت. جن ــک اس ــای دموکراتی ــت‌ورزی در نظام‌ه سیاس

آنهــا بــا اعتراضــات در نظام‌هــای غیردموکراتیــک متفــاوت 

ــا لویاتــان حکومــت  اســت. به‌قــول معــروف دموکرات‌هــا ب

ــا زمانــی کــه امــکان نظــارت و مهــار آن  ــد و ت ــار آمده‌ان کن

را داشــته باشــند، دلیلــی بــرای شــورش علیــه آن ندارنــد. 

ــود را  ــای خ ــر‌ها و خوبی‌ه ــی ش ــر حکومت ــد ه فهمیده‌ان

دارد. در طــول زمــان بــه ایــن نتیجــه رســیده‌اند کــه مهم‌تــر 

از نــوع حکومــت و حاکمــان امکان نظارت بر آنهاســت. باید 

بــر قــدرت نظــارت کــرد نــه اینکــه آن را از بیــن بــرد. همیــن 

ــن  ــا همی ــت ام ــی در کار نیس ــم و امنیت ــد نظ ــس نباش پلی

ــش  ــود، حقوق ــی می‌ش ــت؛ عصبان ــان اس ــم انس ــس ه پلی

کفــاف نمی‌دهــد، در خانــه مشــکل دارد و مثــل هــر انســان 

دیگــری مشــکلات خــود را دارد. پــس اگــر نظارتــی نباشــد 

می‌توانــد عصبانیتــش را، خشــمش را ســر مــن و شــما خالی 

کنــد، اســلحه هــم کــه دارد. پلیــس مظهر عینــی آن لویاتان 

ــیم  ــد و می‌ترس ــه می‌کن ــا حمل ــه م ــی ب ــی کس ــت. وقت اس

دوســتش داریــم. بــه او زنــگ می‌زنیــم و درخواســت کمــک 

می‌کنیــم امــا وقتــی زیرچشــمی قانــون را نقــض می‌کنیــم، 

ــت  ــت حاکمی ــز را درنهای ــرز همه‌چی ــم! م ــتش نداری دوس

ــت  ــر دو درنهای ــس ه ــن و پلی ــد. م ــن می‌کن ــون تعیی قان

شــهروند هســتیم و اگــر بدانیــم در برابــر قانــون واقعــا برابــر 

هســتیم، مراقــب رفتــار و حتــی گفتارمــان خواهیــم بــود.

ادامه از صفحه ۱۴

گفت و گو در یک نگاه
 قبـل از فوکویامـا، اسـتادش هانتینگتـون در سـال 1999 در کتـاب »مـا کیسـتیم« هشـدار داد کـه هویـت آمریکایی در معرض 

تهدیـد اسـت و اگـر ایـن وضـع ادامـه پیـدا کنـد، ‌چه‌بسـا آمریـکا هم مثل شـوروی دچار فروپاشـی شـود.

  فوکویاما معتقد اسـت که هویت آمریکایی به‌واسـطه ضعف کارآمدی نظام لیبرال‌دموکراسـی تهدید شـده اسـت. او می‌گوید 

توزیع ثروت در آمریکا برخلاف آنچه لیبرال‌دموکراسـی و جهانی شـدن وعده داده بود، نابرابر شـده و شـکاف طبقاتی و درآمدی 

در 20 سـال گذشـته بیشتر شده است.

  واقعیت این اسـت که علاوه‌بر مسـائل اقتصادی، مسـائل اجتماعی هم به سیاسـت هویت در جامعه آمریکا دامن زده اسـت. 

مـا امـروز در موضـوع سـیاه‌ها هـر دو بعـد داسـتان را می‌بینیم؛ یعنی هم بعد اقتصـادی و هم اجتماعی را.

  سفیدپوسـتانی کـه بـه ترامـپ رای دادنـد می‌گوینـد آمریـکا بـرای سفیدپوسـتان و نـژاد آنگلوساکسـون اسـت، درحالی‌کـه 

آسـیایی‌ها، مهاجـران و آفریقایی‌تبـاران در آمریـکا همـه‌کاره و در عمـل سفیدپوسـت‌ها اقلیـت شـده‌اند.

  ترامـپ فهمیـد کـه مـوج هویت‌خواهـی در آمریـکا وجـود دارد و بـا یـک کمپیـن خـوب سـوار بـر ایـن مـوج شـد و الان درحـال 

تشـدید ایـن مسـاله اسـت. آوردن ارتـش بـه خیابان‌هـا، حمایـت از گروه‌هـای راسـت‌گرای افراطـی و... در جامعـه ایـالات متحـده 

نشـانه‌هایی از تشـدید مسـاله هویـت یـا سیاسـت هویـت اسـت.

  تکه‌تکـه کـردن هویـت فراگیـر باعـث می‌شـود مسـاله هویـت دوبـاره بـه کانـون دعواهـای سیاسـی برگـردد. وقتـی فوکویاما از 

بازگشـت بـه سوسیالیسـم می‌گویـد، منظـورش ایـن نیسـت که طرفدار سوسیالیسـم اسـت.

  فوکویامـا دنبـال ترمیـم لیبرال‌دموکراسـی اسـت و هدفـش اصلا ایـن نیسـت کـه از چپ‌ها حمایـت کند. به این معنا می‌شـود 

چنیـن تفسـیر کـرد کـه او می‌خواهد از چپ‌ها اسـتفاده ابـزاری کند.

 فوکویامـا نسـبت بـه افـول یـا زوال لیبرال‌دموکراسـی اخطـار می‌دهـد. منظور او این اسـت کـه اگر لیبرال‌دموکراسـی‌ها از ژاپن 

تـا ایتالیـا، یونـان، بریتانیـا و... نتواننـد ایـن شـکاف‌ها را ترمیـم کنند، آن‌وقت از مرحله زوال ممکن اسـت به مرحله بحران برسـند.

  افـول لیبرال‌دموکراسـی ابتـدا در داخـل آمریـکا بـوده و بـه تبـع آن جریان‌هایـی در آمریـکا شـکل گرفتـه کـه معتقدند ضرورتی 

نـدارد آمریـکا این‌قـدر پـول در خاورمیانـه خـرج کنـد یـا ترامـپ می‌گویـد حتی نیازی نیسـت برای ناتـو و شـرکای اروپایی‌اش پول 

خـرج کند. 

 جامعـه جهانـی فهمیـد کـه ناسیونالیسـم می‌توانـد خطرناک باشـد، بنابرایـن به لیبرال‌دموکراسـی روی آورد. حـالا بعد از چند 

دهـه مشـخص شـده کـه لیبرال‌دموکراسـی هـم نمی‌توانـد به همـه وعده‌هایش عمـل کند. ناسیونالیسـت‌ها از این خلأ اسـتفاده 

و بازگشـت بـه ناسیونالیسـم را تنها راه چـاره معرفی کردند. 

 الان لیبرال‌دموکراسـی‌ها بـه وضعیتـی رسـیده‌اند کـه تـوان مخفـی نگه‌داشـتن تعارضـات را ندارنـد، یعنـی نمی‌تواننـد جلوی 

نیروهای ناسیونالیسـت و راسـت افراطی بایسـتند. 

 ناسیونالیسـت‌ها در آمریکا می‌گویند آمریکا برای سفیدپوست‌هاسـت، حالا شـما بگویید یک سـهمی از ثروت آمریکا را شـما 

ببریـد و سـاکت شـوید یـا کنـار بکشـید. امـا او می‌گویـد نه‌تنهـا این حق من اسـت بلکه حق دارم سیاه‌پوسـتان را هـم بیرون کنم.

 در جاهـای مختلـف در خاورمیانـه هـم ناسیونالیسـت‌ها را می‌بینیـد کـه می‌کوشـند خودشـان را بازسـازی کننـد. همه‌جـا 

نیروهـای ناسیونالیسـت درحـال بـالا کشـیدن خـود هسـتند و می‌رونـد کـه بـه یـک رقیـب جـدی بـرای دیگـران تبدیـل شـوند.

رحمن قهرمانپور، مترجم کتاب هویت فرانسیس فوکویاما در گفت‌ وگو   با  »فرهیختگان«:

 فوکویاما  می‌خواهد از چپ‌ها 
استفاده ابزاری کند

لیبرال دموکراسی ابتدا در داخل آمریکا افول کرد

 شاید پس از »پایان تاریخ و آخرین انسان« بتوان مهم‌ترین اثر فرانسیس 

فوکویاما را کتاب »هویت« دانست. در اهمیت این کتاب همین بس که 

فوکویاما خود در همان ابتدا تاکید می‌کند اگر ترامپ، رئیس‌جمهور 

آمریکا نمی‌شد، شـــاید این کتاب هم نوشته نمی‌شد. این نویسنده 

ژاپنی‌الاصل با این حال اشاره می‌کند که لیبرال‌دموکراسی پس از سال 

2000 افول را آغاز کرده است. او یک خطر فعلی در آمریکا را سیاست 

هویتی می‌داند که ترامپ درحال ترویج کردن آن است. او در این کتاب 

تلاش کرده همزمان دو خلأ لیبرال‌دموکراسی یعنی سیاست هویت و 

عدالت اجتماعی را رفو کند. فوکویاما به چپ‌ها توصیه کرده به‌جای 

اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی، بر هویت‌های کلان‌تر مثل کارگران 

و مباحث برابری‌خواهانه تمرکز کند. او از سوی دیگر پیشنهاد کرده 

به‌جای هویت سفیدپوســـتی که ترامپ معرفی می‌کند، یک هویت 

جامع تعریف شـــود تا همه حتی مهاجران و اقلیت‌های نژادی نیز در 

آن جای بگیرند. مرگ جورج فلوید سیاه‌پوست در آمریکا و اعتراضات 

گســـترده پس از آن نشـــان داد که سیاست هویتی در آمریکا درحال 

عمیق شدن است و ناتوانی لیبرال‌دموکراسی در مهار آن، درگیری‌های 

بی‌سابقه‌ای را رقم زده است. درباره این اعتراضات و بستر آن با رحمن 

قهرمانپور، مترجم کتاب هویت گفت‌و‌گو کردیم. متن این گفت‌و‌گو 

را در ادامه می‌خوانید.

صادق امامی
دبیرگروه  بین‌الملل


